
 
با تأملی در کاربرد واژه  هاي تلخ زیسته در ذهن و زبان شعري امل دنقلبازنمود تجربه

 «خون» (الدم) در شعر او 
 2جبار آذربار ،1ی میسل یعل

 1(نویسنده مسؤول) رانیکرمانشاه، ا  ،ي. دانشگاه راز یعرب اتیاستاد گروه زبان و ادب. 1
 ران ی کرمانشاه، ا  ،يدانشگاه راز یعرب اتیگروه زبان و ادب يدکتر  يدانشجو .2

 چکیده 
برجسته از  دنقل  میأمل  شمار  به  معاصر  شاعران  وخیمترین  در  که  حیات رود  دوران  ترین 

سیاسی و اجتماعی مصر یعنی روزگارانی که این کشور در خلال جنگ جهانی دوم به اشغال  
جامعۀ عرب را به چشم خود دید. ترین اتفاقات کشور مصر و  بریتانیا درآمد، متولد شد و تاریک

-این اوضاع پرآشوب تأثیر بسیار بدي بر روح و اندیشۀ این ادیب و دیگر روشنفکران و آزادي
خوبی در این آشفتگی درونی به جایی که زبان مولد اندیشه و ذهن استگذاشت؛ از آنخواهان  

به هویداست  شاعر  واژگانی  شبکه  و  گستردهگونهاشعار  فضاي  که  را  اي  شاعر  این  شعر  از  اي 
اي دارند. ازجملۀ واژگانی که بسامد بسیار بالایی گیرد که بار معنایی بسیار منفی کلماتی در برمی

خورد و جاي دیوان شعري او به چشم میدر شعر این شاعر دارد واژة «خون» است که در جاي
تحلیلی،   –ا شیوه توصیفی  بار آن را در اشعار خود به کار گرفته است. پژوهش حاضر، ب  94شاعر  

لاي مضامینی آزار را در شعر او مرور کرده است. شاعر این واژه را در لابه کاربرد این واژة روان
مربوط به دعوت آزادي خواهان به مبارزه با ظلم و استبداد، آگاه کردن مردم، کشتار و قتل عام  

 است. مردم توسط حاکمان، شجاعت و دلاوري مبارزان، پیروزي بر دشمن به کار برده 
 .أمل دنقل، خون شعر معاصر مصر، واژگان کلیدي:

 مقدمه-1
و  نخستین  است؛  کشانده  جامعه  ساحت  به  را  شعر  که  است  شاعرانی  جمله  از  دنقل  أمل 

کند جنبۀ آگاهی بخشی و روشنگري آن است. «أمل، ترین هدفی که در شعر خود دنبال میمهّم
هاي  سازد و وجدان ملتکن میطوفانی است که سستی را ریشه باور داشت که شعر همچون  

دارد. او راهی اند، به جنبش وا میخواهان تغییر را که در بستر گمراهی و تزویر و ترس آرمیده
دشوار و در عین حال شایسته برگزید؛ راهی که در ضمیر شکست خوردة ملت، آتش مبارزه را  

واقع شعر وي نواي زندگی مردم مصر و اوضاع اجتماعی   ). در79:  2009افروخت» (هلال،  بر می
ها دارد» (بلحاج، هاي مردم مصر و آمال و بلندپروازي آناندازآنها است. «شعرش حکایت از چشم

). از او شش دفتر شعري شامل: «البکاء بین یدي زرقاء الیمامۀ»، «تعلیق علی ما حدث»، 53:  2004
 

1 - Email: a.salimi@razi.ac.ir 
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) به یادگار 8«مقتل القمر»، «العهد الآتی»، «أقوال جدیدة عن حرب البسوس» و أوراق الغرفۀ (
ها به انضمام بخشی دیگر با عنوان قصائد متفرقۀ تحت عنوان «أمل دنقل، مانده است که همۀ آن

نخستین  بر  عاطفی  صبغۀ  محتوایی،  نظر  از  است.  رسیده  چاپ  به  الکاملۀ»  الشعریۀ  الأعمال 
سوزي قاهره، رش غلبه دارد ولی وقوع حوادثی همچون کشتار مردم منطقۀ اسماعیلیه، آتشاشعا

انقلاب  1948جنگ   جنگ  1952،  در 1967،  و...  دیوید  کمپ  پیمان  اسرائیل،  با  صلح  پیمان   ،
تر را برگزیند و آن آگاهی بخشی کشورهاي عربی و مصر سبب شد تا دنقل هدف و آرمانی مهم

هاي رومانتیک در اولین قصائد  از ظلم و ستم استعمارگران است؛ «ارزش  به مردم جهت رهایی
ها در سطوح شخصی و او مشهود است که در مراحل بعدي از زندگی دنقل، جایی که شکست

با ارزش تصالح»، اجتماعی بالا گرفت، پیوند او  و قصیده «لا  گشت  افزون  آرمانی  و  والا  هاي 
-توان از اینگونه ارزش «الخیول» از جمله قصایدي هستند که می  «بکائیۀ لصقر القریش»، «الطیور»، 

عمیقی بر روح و جان دنقل  ). این اوضاع آشفته تأثیر132:  1996ها یافت» (صالح،  ها را در آن
)  1403گذاشته که در دیوان شعري او به وضوح قابل لمس و درك است. (نک، سلیمی و آذربار،  

دایره و شبکه واژگانی و استفاده او از واژگان داراي بار منفی   توان بهاز جمله این تأثیرات می 
اشاره کرد گویی شاعر قصد دارد تا اینگونه ظلم و ستم حاکمان را به تصویر بکشد و مخاطب 

ها و ها اغوا کند. به عنوان مثال دنقل واژه «الدم» را به شکلخود را جهت انقلاب و مبارزه با آن
هاي حاکمان و دشمنان ان شعري خود به کار برده است تا جنایتهاي متفاوت در دیوصورت

آزادي و  مبارزان  کشتار  میدر  تلاش  پژوهش  این  در  دهد.  نشان  را  شیوة خواهان  با  تا  شود 
هاي زیر  تحلیلی به بررسی کاربرد واژه خون در اشعار دنقل بپردازد. به این پرسش  -توصیفی

 پاسخ گوید:  
 امل دنقل، واژه خون را در چه مضامین شعري به کار برده است؟  -
 بسامد و میزان استفاده از این واژه در شعر او چه وضعیتی دارد؟ -
 . پیشینۀ پژوهش 2-1

صورت   فوق  عنوان  با  پژوهشی  تاکنون  که  شود  اشاره  است  لازم  پژوهش،  پیشینۀ  باب  در 
ها  نپذیرفته است. اما در مورد نماد در شعر أمل دنقل چند پژوهش انجام شده است که به آن

هاي پایداري در شعر معاصر مصر (مطالعۀ مورد پژوهانه: کنیم. پژوهشی با عنوان نماداشاره می
هایی که دنقل با  ) که نویسندگان به نماد1388ه قلم علی سلیمی و اکرم چقازردي (أمل دنقل) ب

ها را آفریده هاي دینی وتاریخی و... آنهاي دوران جاهلی، قصّهها و افسانه الهام گیري از قصّه
ن اي با عنوان «نمادپردازي در دیوان امل دنقل» اثر ژیلا قوامی زروا نامه پردازند. پایاناست، می

اي را در شعر امل دنقل بررسی و تحلیل هاي دینی، تاریخی و اسطوره) که نگارنده نماد1389(
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پایانمی کارکرد نمادنامهکند.  عنوان «بررسی  با  دیگر  در شعر أمل دنقل» اثر اي  شخصیتی  هاي 
هاي برگرفته از  هاي ملّی، شخصیتهاي دینی، نماد) که نویسنده به نماد1391طاهره شکوري (
سیاسی نماد  -رهبران  رومی  دینی،  می  –هاي  و...  عنوان یونانی  با  پژوهشی  همچنین  پردازد. 

یحیی  و  سهرابی  فرخنده  نوشتۀ  کدکنی»  شفیعی  و  دنقل  امل  شعر  در  خورشید  نماد  «بررسی 
) نماد 1393معروف  کاربرد  بررسی  به  تطبیقی  رویکردي  با  نویسندگان  که  پذیرفته  صورت   (

 تجربه هاي ) در مقاله «تأثیر 1403ر (اند. سلیمی و آذرپنداخورشید در شعر این دو ادیب پرداخته
 در موجود درکابوس نمایی هاي تأملی  با  شعري تصویرهاي و زبان لطافت ونمایه،در بر زیسته تلخ
دنقل» تأثیر حوادث ناگوار در ذهن، ضمیر و زبان شعري دو شاعر را   امل و شفیعی کدکنی شعر

   تحلیل و مقایسه نموده اند.
 . کاربرد واژه خون در شعر او3

واژه «ابدم» و مشتقات آن را در   94شده مشخص شد که این ادیب  هاي انجامبا بررسی بار 
 کاربرده است که به قرار زیر است: هاي خویش بهدفتر
 ) 1969«البکاء بین یدي زرقاء الیمامۀ» (بیروت،  -

دنقل نخستین اشعار سیاسی خود را در این مجموعۀ شعري به ثبت رساند. «وي این دفتر شعر  
سال  در  بیروت  در  عبدالناصر  دورة  استبداد  چشمان  از  دور  به  این   1969را  در  که  کرد  منتشر 

مجسم شده است. این دیوان مشتمل بر مواضع   1967ها، احساسات ملت عرب از واقعۀ  قصیده
بار واژة «الدم» را در این   25). أمل دنقل،  2:  2005حیۀ سرکش شاعر بود» (آدم،  تند سیاسی و رو

دفتر به کار برده است که بیشترین تعداد تکرار را نسبت به دیگر دفاتر شعري وي دارد. شاعر  
بار،   2»  الأرض.. والجرح الذي لا ینفتحبار، «  1»  کلمات سبارتاکوس الأخیرةاین واژه را در قصیدة « 

بکائیة اللیل بار، «  2»  ظمأ ظمأ..بار، «  2»  السویسبار، «  3»  أیلول بار، «  4»  اء بین یدي زرقاء الیمامةالبک «
بار و «من   1» دیث خاص مع أبي موسی الأشعري بار، «ح  6بار، «أشیاء تحدث فی اللیل»    2» و الظهیرة

 بار به کار گرفته است.   2المتنبی (فی مصر)»  مذاکرات  
  1967» که آن را یک سال قبل از شکست ژوئن  الأرض و الجرح الذي لا ینفتحدنقل، در قصیدة « 

دهد. شاعر در این قصیده، مصر را  اعراب در برابر اسرائیل سروده، از وقوع این شکست خبر می
هایش توسط دشمنان صهیونستی به غارت رفته و به سبب آن کند که گوشوارهبه زنی تشبیه می

ین نمادي براي چپاول و غارت  هاي خونهایش خون جاري شده است. در واقع گوشاز گوش
 کشور مصر توسط رژیم صهیونیستی است: 

. و تترکُها بلا زادٍ،/ تشدُّ .الأرض ما زالت، بأذنیها دمٌ من قرطها المنزوعِ،/ قهقهةُ اللّصوص تسوق هودجها
الخیول  بحمحمة  صرختُها  تضیع  الرمالِ/  علی  الممیتِ  العطش  الصحراء  /ْ◌.أصابعَ  علی  ملقاةٌ  . . الأرضُ 
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. /والنهر .. و تخرجه بلا ماءٍ!/ و تزحف في لهیب القیظ../ تسأل عَن عذوبة نهرها .ظامئة،/ و تلقي الدلو مرّاتٍ 
مَهُ المغول/ و عیونُها تخبو من الاعیاءِ، تستسقي، جذورَ الشوكِ،/ تنتظرُ المصیرَ المر یطحنها الذبول  (دنقل:   سمَّ

1987  :117 ( 
شده (ربوده شده) خون جاري است. هایش کندههاي زمین که گوشوارههنوز از گوش) (ترجمه

کند. انگشتان تشنگی مرگبار راند و او را بدون توشه، رها می اش را به پیش میقهقۀ دزدان، کجاوه
کند. زمین در حالی که تشنه فریادهایش را شیهه اسبان نابود میخورد.  ها گره میبر روي شن

آورد. در اندازد و آن را بدون آب بیرون میها می است بر روي صحرا افتاده است. سطل را بار
گیرد و رود را مغولان مسموم کردند. خزد. از رود گوارایش سراغ میشعله گرماي سوزان می

کند. سرنوشت هاي خار طلب آب می افتد، از ریشهبر هم میهایش از خستگی و ناتوانی  چشمه
 کند.) کشد، پژمردگی او زمین را نابود می تلخ را انتظار می 

هاي شاعر در عبارت بالا، «ارض» را نمادي براي وطن خویش، «قرط» را نمادي براي مکان 
اشغال شده توسط دشمنان و «لصوص» را نمادي براي دشمنان در نظر گرفته تا ظلم و ستم آنان 

» که مشهورترین قصیدة این البکاء بین یدی زرقاء الیمامةرا در حق مردم مصر بیان کند. در قصیدة «
م)  1967ها از اسرائیل در جنگ شش روزه در سال (رود به شکست عربدفتر شعري به شمار می

اي هست که به گوید: «نه قبل و نه بعد از آن قصیدهپردازد. المقالح در مورد این قصیده میمی
(المقالح،   باشد»  رسیده  آن  گستره  و  قصید11:  1987شهرت  این  دنقل  از  ).  یکی  زبان  از  را  ه 

دارد. مبارزي زخمی با بازویی از جنگ که شاهد شکست اعراب بوده بیان می  نجات یافته  مبارزان
قطع شده که تمام بدنش را خون گرفته با این وجود پرچم و علم مبارزه را زمین نگذاشته رمزي  

 براي دعوت مردم براي مبارزه با دشمنان است: 
سة  تُها العرافةُ المُقدَّ ماء/ أزحَفُ فِي مَعاطِفِ القَتلی، وَ فَوقَ الجُثَثِ  .أیَّ عَناتِ وَ الدِّ ./ جِئتُ إلئکِ.. مُثخناً بِالطَّ

رَ الجَبینِ وَ الأعضاء./ أسألُ یا زَرقاء یفِ، مُغَبَّ سَةِ/ مُنکَسِر السَّ ./ عَن فَمکِ الیاقوتِ، عَن نَبوءةِ العَذراءِ/ . المُکَدِّ
 )۱۲۱: ۱۹۸۷عَن ساعِدِي المَقطوعِ.. وَ هُوَ ما یزالُ مَمسِکاً بالرّایةِ المنکّسةِ (دنقل: 

ام./ و (ترجمه: اي پیشگوي مقدس../ به سوي تو آمدم.. در حالی که آلوده به خون و زخمی
خزیدم/ با شمشیري شکسته و ها روي هم انباشته، زخمی، میها و بر روي جسددر میان کشته

می  تو  از  غبارآلود/  اعضایی  و  پیشانی  یاقوتبا  دهان  آن  از  زرقاء../  اي  آن پرسم  از  تو،  گونه 
 اش را در دست دارد) ی پاك/ از بازوي قطع شده من در حالی که هنوز پرچم شکستهپیشگوی

کنند. کند که از خون او تغذیه میهایی تشبیه میشاعر در ادمۀ همین قصیده، دشمنان را به موش
شود و  خون شاعر مجاز و نمادي است از جامعۀ مصر که توسط دشمنان غارت و چپاول می

 شاعر توان و یاراي مقابله با آنها را ندارد. 
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مي أیتها النبیة المقدسة/ تکلمي  عینیکِ، فالجرذان../ تَعْلَقَ من  . بالشیطانْ/ لا تغمضي  .. باللعنةِ . . باللهِ .تکلَّ
ها! (دنقل: دمي حساءَ   ) ۱۲۲: ۱۹۸۷هَا.. و لا أردُّ

(ترجمه: اي پیشگوي مقدس!/ با من سخن بگو./ با من سخن بگو../ تو را به خدا../ تو را به   
مکند.. و ها../ خون مرا میهایت را بر هم مگذار، موشلعنت قسم../ تو را به شیطان قسم../ پلک

 ها نیست!) مرا یاري راندن آن
خواهان رویه مبارزان و آزاديدر قصیدة «ایلول» با بکارگیري ترکیب «نهر الدّم» به کشتار بی

 کند:توسط حاکمان وقت اشاره می
الأمراءُ الصّم/ ماتوا علی المدخل/ لم یبق إلاّ «الداخل»/ یعبر نهر الدّم!/ لم یبق إلاّ «الداخل»/ یعبر نهر  

 )۱۲۸: ۱۹۸۷الدّم!/ الأمراءُ الصّم/ ماتوا علی المدخل/ ماتوا علی المدخل/ لم یبق إلاّ «الداخل»(دنقل: 
هاي شهر مردند/ کسی جز «داخل» باقی نماند/ از رود خون  حاکمان ناشنوا/ بر دروازه  )(ترجمه
می  میعبور  عبور  خون  رود  از  نماند/  باقی  «داخل»  جز  کسی   / بر  کند!  ناشنوا/  حاکمان  کند!/ 
 هاي شهر مردند/ کسی جز «داخل» باقی نماند) هاي شهر مردند/ بر دروازهدروازه

-خواهانی سخن میشاعر در قصیدة «أشیاء تحدث فِی اللیل» با تعبیر «دمَ الشَّمسِ»، از آزادي
اند. در واقع خورشید، نمادي است از  گوید که در راه آزادي وطن جان خود را از دست داده

 خونش در راه وطن توسط دشمنان ریخته شده است:مبارزي که 
تَلبِسُ   الطُرُقاتُ  وَ  تَنطَفیء../  ضواءُ 

َ
الأ کانَت  وَ  المَساء/  بَرامِجَ  مَنهِیاً  المِذیاعَ  یملأ  الوَطَنيُّ  النَشیدُ  (کانَ 

ساخنِاً   کانَ  الدمُ  وَ  القاهِرة.)  روحَ  الظِلالُ  تَغمُرُ  وَ  السوداء/  ألّتي الجوارَبَ  مسِ  الشَّ دَم  هذا  القُضبانَ/  ثُ  یُلوِّ
أخضَرُ  القَتیلِ  دَمُ  اللَونِ/  اَحمَرُ  القَتیلِ  دَمُ  یدان!/  الدَّ کُلُها  تَأ التي  مس  الشَّ سَتُغرَبُ/  التي  مسُ  الشَّ سَتُشرَقُ، 

بحِ (دنقل:   ) ۱۶۹-۱۷۰: ۱۹۸۷الشُعاع/ خَیطٌ علیه تُنشَرُ الدُموع.. کَي تَجُفُّ فِي أشعةِ الصُّ
برنامه)(ترجمه پخش  که  حالی  در  کرد  پر  را  رادیو  ملی  میسرود  قطع  عصر  نوري  ها  شود/ 

ها روح قاهره را پوشاندند/ پشیمانی گرم  پوشیدند/ سایهها جوراب سیاه می شدند/ راهخاموش می
کرد/ این خون خورشیدي است که طلوع خواهد کرد و خورشیدي که ها را تیره میبود و شاخه

اند/ خون سرخ کشته شده است/ خون ها آن را خوردهخورشیدي که کرم  غروب خواهد کرد/
شوند تا در اشعۀ صبح خشک  ها روي آن پخش میاي که اشککشته شده با شعاعی سبز/ رشته 

 شوند) 
کشد. در انجیل متی  در قصیدة «العشاء الأخیر» شام آخر حضرت عیسی (ع) را به تصویر می

دربارة آخرین شب زندگی مسیح (ع) آمده که «عیسی نانی را گرفته شکر نموده پاره کرد و به 
شاگردان داده و فرمود که: بگیرید و بخورید که این بدن من است. پس جام را برداشته شکر  

ها داد و فرمود که: همه از این بیاشامید که خون من است. این یعنی خونِ پیمانِ نَو نموده به آن
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). شاعر نیز  63:  1380شود (کتاب مقدس،  است که به جهت آمرزش گناهان بسیاري ریخته می 
تاریخی همچونگیري از قهرمانان اسطورهبا بهره وار مردم را  اوزیریس سعی دارد مسیح  اي و 

 ها را به فداکاري و ایثار دعوت کند:نسبت به شرایط جامعه و آینده آگاه و آن
حاطَ 

َ
أ وَ  المائدَة/  لِرَأسِ  أجلَستُ  حِینَ  الوَلیمَة/  فِي  مُضِیفاً  وَ  ضَیفَاً  کُنتُ  القَمرَ/  صافَحتُ  أنا «اَوزُیریسُ» 

وَ  القَمرَ/  وَاسَیتُ  أنا «اوزیریس»،  مُرتَعِدَة!/  عَینُهُ..  ت  فَتَغاضَّ أخي../  وَجهِ  إلی  عتُ  فَتَطَلَّ بِي/  الأسودُ  الحَرَسُ 
الوُجُ  حتُ  الخَمرِ تَصَفَّ مِن  کأسي  امتَلأَت  حِینَ  الخُبزَ،  فَکَسَرتُ  یکون؟/  سَوفَ  ما  وَ  کانَ.  بِما  أتُ  تَنَبَّ وَ  وه../ 

 ) ۱۷۵-۱۷۶: ۱۹۸۷القَدیمَة/قُلتُ: یا إخوَةُ، هذا جَسَدِي.. فَالتَهِمُوهُ/ وَ دَمي هذا حَلالٌ.. فَاجرَعوهُ! (دنقل: 
من اوزیریس هستم با ماه دست دادم/ در مهمانی هم مهمان بودم و هم میزبان/ وقتی   )(ترجمه

بالاي سفره نشستم/ و سربازان سیاه مرا احاطه کردند/ به صورت برادرم چشم دوختم/ چشمش  
ها با  در حالی که مضطرب بود، پایین افتاد!/ من اوزیریس هستم، به ماه دلداري دادم/ و به چهره

خبر دادم، اما در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟/ نان را خُرد دقت نگاه ک ردم/ و از گذشته 
آن را   است..  من  تن  گوشت  این  برادران!  گفتم:  شد/  پر  شراب  از  من  جام  که  هنگامی  کردم، 

 بخورید/ و این خون من، حلال است، پس از آن بیاشامید)
شخصیت اوزوریس در میراث مصري رمز عشق و تسامح است. وي توسط برادرش ست به  

قتل رسید همانطور که برخی از شاگردان مسیح به وي خیانت کردند. این آمیختگی به حدي  
رسیده که تفریق میان آن دو ممکن نیست. شاعر بین خیانت یهودا و خیانت ست را در آمیخته 

ائم خیانت را که از ازل در نفس بشري وجود داشته، در جان شنونده تا از این رهگذر، احساس د
). این دو شخصیت تعبیري از رنج و مشقتی است که روشنفکران 147:  1998تثبیت کند (مجاهد،  

شوند. وي نقاب مسیح را به سر کشیده تا مردم را از آینده به خاطر دفاع از عقیده متحمل آن می
فشانی براي نجات بشریت برآمد، گونه که مسیح در صدد جانهمانناخوشایند خود آگاه سازد.  

 ) 196:  2003پروراند (کندي، مسیح عصر معاصر نیز این اندیشه را در سر می 
 ) 1971«تعلیق علی ما حدث» (بیروت  -

«این دیوان ادامۀ اعتراض به شرایط جامعه در دیوان اولش بود، به ماجراي سپتامبر و اتفاقاتی  
هاي فلسطینی در پایان دورة عبدالناصر رخ داد، اشاره دارد و به نسل خسته و که براي اردوگاه

ار ب   20). شاعر  47:  2003کند» (الدوسري،  رنجور از طلب کرامت و انسان عربی در بند توجه می
زرقاء الیمامۀ»  بین یدي  دیوان «البکاء  بعد از  است که  برده  کار  به  دفتر  در این  واژة «الدم» را 

فقرات من بار، «  1!»  في انتظار السیفبیشترین تکرار را داشته است. دنقل این واژه را در قصیدة «
الموت  الشتاءبار، «  1»  کتاب  و  الصیف  کتاب  من  إلی ار، «ب  1»  میتة عصریةبار، «  1»  صفحات  الهجرة 
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»  الموت في... الفراشبار، «  1!»  الضحک في دقیقة الحدادبار، «  3»  حکایة المدینة الفضیةبار، «  3»  الداخل
 بار استفاده کرده است.  2» لا وقت للبکاءبار و « 7

مات./ کي نحتسی دَمَه/ و نختم السهرات/ بلحمه  یا آخر الدّقات/ قولي لنا.. من    «بکائیة اللیل و الظهیره» 
 )۱۶۷ -۱۶۸: ۱۹۸۷نقتات! (دنقل: 

ها/ به ما بگویید.. چه کسی مرده است/ تا خونش را جرعه جرعه سر  (ترجمه: اي آخرین تپش
 ها را به پایان رسانیم) نشینیکشیم/ و با خوردن گوشتش/ شب

سروده شد، رود نیل را   1967دنقل، در قصیدة «مذاکرات من المتنبی» که تحت تأثیر شکست   
شود تا مردم را نسبت ها جاري میپرسد که آیا خون در جویبار دهد و از او میمورد ندا قرار می

هاي نیل نشان به ظلم و ستم حاکمان آگاه و هوشیار کند. در واقع جاري شدن خون در جویبار
 خواهان و مبارزان است که دنقل سعی دارد مردم را نسبت به آن آگاه کند:دة کشتار آزاديدهن

ةِ حالٍ عُدتَ یا عِیدُ؟/ بِما مَضَی؟ اَم لأِرضِی فِیکَ تَهوید؟/ «نامَت نواطیرُ مِصرَ» عَن عساکِرها/ وَ   عِیدٌ بّأَیِّ
دٌ حارَبَت بَدلاً مِنها الأناشِید!/ نادَیتُ: یا نِیلُ هَل تَجرِي المِیاهُ دَماً/ لِکَي تَفیضَ، وَ یَصحُو الأهلَ إن نُودُوا؟/ عَی 

ةِ حا  )۱۹۰: ۱۹۸۷لٍ عُدتَ یا عِیدُ؟ (دنقل: بّأَیِّ
عید با چه حالی برگشتی اي عید!/ به آن چه گذشت؟ یا براي سرزمینم که در تو   )(ترجمه
ها  ها به جاي آن هایش/ و سرودهاند» از لشکر شود/ «نگهبانان مصر غافل شدهسازي مییهودي

شود!/ تا جریان پیدا کند، و مردم ها خون جاري می جنگیدند/ فریاد زدم: اي نیل! آیا در جویبار 
 کند هنگامی که خوانده شوند/ عید با چه حالی برگشتی اي عید؟) را هوشیار 

من کتاب الموت در قصیدة « تصویري رعبفقرات  دهد که بیانگر  آور نشان میانگیز و هراس» 
در ابتداي این قصیده شاعر به این نکته اشاره میمحرومیت جامعه از امنیت می کند که باشد. 

شود و هنگام خوردن غذا در ظروف به جاي  هنگام باز کردن شیر به جاي آب، خون جاري می
 :بیندها میغذا، جمجمه

کلَّ صَباحٍ../ أفتحُ الصنبورَ فِي أرهاقْ/ مُغتسِلاً فِي مائِه الرقْراقْ/ فیسقُطُ الماءُ علی یدي.. دَمَا!/ وَ عِندما../  
حداقِ!! (دنقل:  

َ
أجلسُ للطّعام.. مُرغَماً:/ أبصرُ فِي دوائِر الأطباقْ/جماجِماً../ جماجِماً../ مغفورةَ الأفواهِ و الأ

۱۹۸۷ :۱۹۷ ( 
کنم/ تا در آب زلالش خود را بشویم/ و آب بر هر صبح../ شیر را با فشار باز می  )(ترجمه

-نشینم:/ در ظروف جمجمهریزد/ و هنگامی که../ به اجبار براي خوردن غذا میدستم خون می
 بینم)هایی باز میها و چشمهایی با دهان

گیرد. قصیدة «لا وقتَ للبکاء» از دیگر قصایدي است که شاعر واژة خون را در آن به کار می
خواند تا غبار شکست گذشته را از وجود خویش  «دنقل در این قصیده، مردم را به خیزش فرا می
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). 111- 112:  2007بزدایند و جنبشی تازه براي آزادي خود و سرزمینشان آغاز نمایند» (سلیمان،  
خواهان و مبارزان بافته شده هموطنان خود شاعر با به تصویر کشیدن پرچمی که از خون آزادي

 کند: را به مبارزه و مقاومت علیه حاکمان دعوت می
الأبناء../   و  الآخرِ،/  الشاطئ  في  سٌ  مُنکَّ العزاء/  سرداقِ  علی  تنکَسینَهُ..  الذي  فالعَلَمُ  للبکاء./  وقتَ  لا 
ة»،/ العَلَمُ المنسوجُ مِن حلاوةِ النصر و مِن مرارة النکبة/ خیطاً مِن الحب..  یُستَشَهدونَ کی یقیموه.. علی «تَبَّ

مِ  المنسوج  العَلَمُ  الدماء/  مِن  خیطین  فِي و  للجنود:/  هاتِ  الأمَّ وداع  منادیلِ  مِن  وَ  للعراء/  اللاجئین  خیام  ن 
 ) ۲۵۵:  ۱۹۸۷. (دنقل: .الشاطئ الآخرِ../ مُلقی فِي الثری../ یَنهشُ فیه الدود

اي/ (ترجمه)هیچ وقتی براي گریستن نیست/ این پرچمی که بخاطر سراپرده عزا واژگون کرده
دارند/ در منطقه تبۀ شوند تا آن را به پا  در ساحلی دیگر واژگون شده و فرزندانت... / شهید می

الشجر/ پرچمی بافته شده از شیرینی پیروزي و تلخی مصیبت و گرفتاري/ (بافته شده) از یک  
ها/ پرچم بافته شده از سراپرده پناهندگان به بیابان/  رشته عشق (به وطن) و دو رشته از خون

ي خاك افتاده/ کرم  هاي (اشک آلود) خداحافظی مادران با سربازان/ بر روبافته شده از دستمال
 پوساند) خورد (میخورد/ کرم آن را میآن را می

بار واژة خون را به کار گرفته است که بعد از قصیدة    7»، الموت.. في الفراشدنقل، در قصیدة « 
بیند  «لا تصالح» بیشترین استفاده را در این قصیده کرده است. دنقل، خون را همچون ردایی می

» نبود و عدم  الدّمُ فِي الوسائدکند. در واقع شاعر با به کارگیري عبارت «که قبل از خواب بر تن می
 گذارد:امنیت و آسایش را حتی در رختخواب و زمان استراحت به نمایش می

بَنُ الساخن    /الدّمُ قبلَ النوم/ نلبسه.. رداءً/ والدّمُ صار ماءً/ یُراقُ کلَّ یوم/ الدّمُ فِي الوسائد/ بلونه الداکنْ/ و اللَّ
 ).۲۵۲-۲۵۳: ۱۹۸۷(دنقل:  تبیعُه الجرائدْ 

پوشیم/ و خون آبی شد/ که هر روز ریخته (ترجمه)خون را پیش از خواب/ همچون رداء می
 اش) هاست/ با رنگ تیرهشود/ و خون در بالشمی

خواهان و در قصیدة «لا وقتَ للبکاء» براي نشان دادن ظلم و ستم حاکمان در کشتار آزادي
کند. دنقل دشمنان یهودي را به أبوالهول  ها اشاره میوطنان آنمردم جامعۀ به ریختن خون هم

می  میتشبیه  مشک  مشک  را  مصري  جوانان  خون  روز  هر  که  آن کند  کودکان  جسم  و  نوشد 
 شود. هاي ستمگران یهودي میها و کفشزیر پا سرزمین فرشی در

ةُ الأعداء/ مَجنُونةَ الأ بَةَ الأسماء:/ یُقَعِي أبوالهولِ،/ وَ تُقعِي أمَّ بعَةِ، یا طِیبَةُ../ یا طِیِّ نیابِ وَ  فَها عَلی أبوابکِ السَّ
الأحذِیَةِ  وَ  عاتِ  لِلمُدَرَّ بِساطاً../  الأرضِ  في  أطفالَکِ  تفرشُ  قِربة/  قِربَةً..  أبنائِک  دِماءِ  مِن  تَشرَبُ  غبة../  الرَّ

لبَةَ/ وَ أنتِ تبکینِ علَی الأبناء،/ تبکینَ؟ (دنقل:   )۲۵۶: ۱۹۸۷الصُّ
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ها: ابوالهول زانو زده است و ات، اي طیبه... اي بهترین نامهاي هفت گانه(ترجمه) اکنون بر در
زده زانو  دشمنان  دندانمادر  با  دیوانهاند  درندههاي  و  فرزندانت وار  خون  از  مشک  مشک  خو/ 

کنند/ براي (گام نهادن) سربازان زره نوشند/ و کودکانت را چون فرشی بر روي زمین پهن میمی
 کنی؟) کنی، گریه میشان/ در حالی که تو بر فرزندانت گریه می هاي آهنینها و پوتینپوش

گیرد. هایی است که در قصیدة «لا وقتَ للبکاء» به کار می«چشمان خونین» از دیگر ترکیب
داند که با چشمان خونین در غم شاعر، مادران مصري را همچون خنساء، اسماء و شجرة الدر می 

 کنند. عزیزان خود شیون و زاري می
ة/ مقروحَةَ العَینَین، مُستَرسِلَةَ الرثاء  یَ التی تَظَلُّ فِي فِناءِ البیت مُنَکَبَّ ربة:/ رأیتُها:    /وأمِّ تنکُثُ بالعُودِ علی التُّ

سَماء ./  ترثِی شَبابَها المُستَشهَدِین فِي الصحراء  /الخنساء
َ
تبکی ابنَها المقتولَ فی الکعبةُ،/ رأیتُها: شَجَرَةَ   /رأیتُها: أ

عنَةِ والسکَین (دنقل:    /..الدر قُ صَدرَها عَلَی الطَّ ین)/ تُعَلِّ -۲۵۸:  ۱۹۸۷ترُدُّ خلفَها البابَ عَلَی جُثمانِ (نجم الدِّ
۲۵۷ ( 

با چوب با چشمانی خونین، و شیون و نالۀ فراوان/  (ترجمه) و مادرم که در خانه تنها مانده/  
زند/ او را خنساء دیدم/ براي فرزندان و برادرانش که در صحرا به شهادت  خاك را به هم می

گرید/ او را  اش در کعبه میکند./ او را اسماء دیدم/ بر پسر کشته شدهاند، مرثیه سرایی میرسیده
اش را در سینهبندد/ و با این کار  شجرة الدر یافتم/ که پشت سرش در را بر پیکر نجم الدین می

 دهد.) ها قرار میها و شمشیرمعرض نیزه
 ) 1974مقتل القمر» (بیروت،   -

اش سروده است  این دفتر دربرگیرندة اشعاري است که أمل دنقل آن را در اوایل زندگی شعري
و چندان به سرکشی نپرداخته است؛ بلکه بیشتر موضوعات کلاسیکی و تکراري را در برگرفته 
است. در این دفتر، گرایش رومانتیک بر أمل دنقل غلبه داشته است و بیشتر از شب، خواب، 

اش  گوید و به دنبال معشوقه ها، اشک و انتظار سخن میعذاب، خاطرات، دوستیعشق، اندوه،  
بار واژه «الدم» را در این دفتر شعري به کار گرفته است   5). دنقل  247:  1999گردد (جحا،  می

هاي شعري کمتر است و دلیل آن هم این است که این دیوان را در ابتداي  که نسبت به دیگر دفتر
مقتل بار، «  1»  قلبي والعیون الخضر ه است و بیشتر محتواي آن عاشقانه است. « زندگی خود سرود

 بار به کار برده است.  2» الملهی الصغیربار و « 1بار، «شبیهتها»   1»  العار الذي نتقیهبار، « 1» القمر
قصیدة مقتل القمر بیانگر تجربه درونی و احساس غربت امل در شهر است و مبین تضاد میان  

هایش در شهر  ها و باورمردم شهر و روستاست. شاعر براي بیان احساس جدایی و فقدان ارزش
آورده که جنبه نمادین آن دو وجه دارد: ماه در شهر به صلیب  به استفاده نمادین از ماه روي 

هایی ه و در روستا زنده است ولی پنهان شئه، مردم شهر ماهشان را با کاستن از ارزشکشیده شد
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اند، در حالی که روستائیان ماهشان را  بینی، همراهی و مودت) کشتهمثل (عشق، محبت، خوش
 ) 392:  1994کند (المساوي، در آسمانِ روح حفظ کردند و شب قلبشان را روشن می

قوا/ ترکوه فوق شوارع  یا أبناء قریتنا أبوکم مات/ قد قتلته أبناء المدینة/ ذرفوا علیه دموع إخوة یوسف/ و تفرَّ
الأسفلت و الدم و الضغینة/ یا إخوتي: هذا أبوکم مات!/ ماذا؟ لا.. أبونا لا یموت/ بالأمس طول اللیل کان هنا/  

 ) ۶۹-۷۰: ۱۹۸۷یقص لنا حکایته الحزینة! (دنقل: 
(ترجمه)اي فرزندان روستاي ما! پدرتان مرد/ فرزندان شهر او را کشتند/و براي او اشک ریختند/  

هاي آسفالت شده و (میان) خون اشکی چون گریه بردران یوسف و متفرق شدند/ او را در خیابان 
میرد/ دیروز در طول  .. پدر ما نمی.و کینه رها کردند/ اي برادرانم: این پدر شماست/ چگونه؟ نه

 خواند) شب اینجا بود/ براي ما داستان اندوهگینش را می
 ) 1975العهد الآتی» (بیروت   -

ترین مرحله فکري و شعی امل دنقل، در این دیوان به تصویر کشیده شده است که دیدگاه  کامل 
خواهد تاریخ قدیم و جدید را با احترام خاصی که  دهد. او میاو را نسبت به جهان نشان می 

براي آن قائل است، مورد حمله قرار دهد و دوره نوینی براي نسل آینده بسازد. شعر او در این 
). دیوان «العهد الآتی» 248:  1999کشد (خلیل جحا، گري او را به تصویر میمرحله، روحیه اصلاح

ها بر  ي مصريصائدش سعی کرد هر آنچه در سینه در زمان صلح با اسرائیل سروده شد و در ق
بینیم علیۀ صلح با اسرائیل است را بیان کند. تأثیر معاهدة صلح بر أمل دنقل را در این دیوان می

بار واژة   14). أمل دنقل  171:  1420اش با حکومت شد (فاضل،  که موجب برخورد و درگیري
أغنیة بار، «سفر الخروج» (  3ن واژه در «سفر التکوین»  «الدم» را در این دیوان به کار گرفته است. ای

بار، 2بار، «مزامیر»  2»  سفر ألف داّلبار، «  1»  سرحان لا یتسلم مفاتیح القدسبار، «  2)  الکعکة الحجریة
 بار استفاده شده است. 1»  رسوم في بهو عربيبار و « 3» أوراق أبونواس من«

)، که آن را به مناسبت اعتراضات دانشجویی  أغنیة الکعکة الحجریةدر قصیدة «سفر الخروج» ( 
هاي انور السادات سرود خون را به عنوان نمادي براي دعوت آزادي  میلادي علیه سیاست  1972

هاي  گیرد؛ در واقع شاعر به جاري شدن خون بر سینهخواهان به مبارزه با ظلم و استبداد به کار می
خواهد  ها میخواند و از آنبه مبارزه فرا می  کند و جامعۀ شکست خورده را معترضان اشاره می

ها و همه جاي وطن ها و زندانها منزل تا علیه حاکمان سلاح برکشند زیرا به دلیل ظلم و جور آن
ان ها شده است. شاعر براي نشان دادن وخامت اوضاع و تحریک آزادي خواهتبدیل به قبرستان

ها توسط دشمن را  به مبارزه، جاري شدن خون بر سینه انقلابیون و شدت کشتار و قتل عام آن
 دارد:بیان می
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شْهِروا الأسلَحةْ!/ سَقَطَ المَوتُ؛ وَ انْفَرَطَ القَلبُ کَالمِسبَحَة/ وَ الدَّ 
َ
ةِ المَذبَحةْ/ أ ها الواقِفُونَ عَلَی حافَّ یُّ

َ
مُ إنسابَ  أ

واتبعوني! (دنق الأسلحة/  فارفعوا  أضرِحَةْ/  المَدَی..  وَ  أضْرِحَةٌ/  نازِنُ  الزَّ وَ  أضْرِحَةٌ،/  المَنازِلُ  الوِشاح!/  ل: فَوقَ 
۱۹۸۷ :۲۷۴ ( 

اید/ سلاح برکشید/ مرگ سقوط کرد/ و قلب (ترجمه) اي کسانی که در کنار قتلگاه ایستاده
ها جاري گردید/منازل چون قبر شدند (هستند)/ همچون تسبیح پاره پاره گردید/خون بر حمایل

..قبر هستند پس اسلحه را بالا ببرید و از من پیروي  .هایی هستند/ و تا آخر همین طورها قبرزندان
 کنید) 

در سرودة «سرحان لا یستلم مفاتیح القدس» که شاعر در آن به توصیف یک جوان فلسطینی 
می بشارة»  «سرحان  نام  میبه  ترور  را  آمریکایی  سناتور  کندي»  «رابرت  که  این پردازد  در  کند. 

 زند: قصیده الکلاب استعاره از اسرائیل است که خون مبارزان را لیس می
انَ عامَ البکاء/ وَ الحوائطُ مرشوشةٌ ببقایا دمٍ لعقته الکلاب/ و نهودُ الصبایا مصابیح مطفأة  منظرٌ جانبيٌ لعمَّ
شُ ثوبَ الخلیفةِ/ وَ هُوَ یسیر إلی «ایلیا»/ وَ  انَ؛/ والحرسُ المَلکيُّ یُفَتِّ فوق أعمدة الکهرباء/ منظرٌ جانبيٌ لعمَّ

/ و یعلو وراءَ نوافذ تغیبُ البیوتُ وراء الدخانُ/ و ت غیبُ عیونُ الضحایا وراء النجومِ الصغیرةِ/ فِي العلم الأجنبيِّ
 )۲۸۴: ۱۹۸۷«بسمانَ» عزفُ البیان. (دنقل: 

دیوار گریه/  سال  در  عمان  کناري  تصویر  شده(ترجمه)  نمناك  که  ها  خونی  باقیمانده  با  اند 
کند/ ها آن را لیسیدند/ تصویر فرعی براي لبنان/ نگهبان پادشاه لباس خلیفه را بازرسی میسگ

شوند/ و چشمان ها در پشت دود پنهان میرود/ و خانهدر حالی که او به سمت ایلیا (قدس) می
شود/ و در پشت پنجره شهر  هاي کوچک (که) در پرچم بیگانه پنهان میبانیان در پشت ستارهقر

 آید)«بیسان نواي» آهنگ پیانو بر می 
 ) 1983أقوال جدیدة عن حرب البسوس» (بیروت   -

بار،  8»  لا تُصالحبار واژه خون را در این دفتر شعري استفاده کرده است. در قصیدة « 17دنقل 
بار واژة خون را در   8بار آن را به کار برده است. شاعر    5»  مراثي الیمامةبار، «  4»  أقوال الیمامة«

قصیدة «لا تصالح» به کار برده است که در هیچ یک از قصاید خود به این اندازه از این واژه 
استفاده نکرده است. دنقل در این قصیده به اوضاع اجتماعی و سیاسی در زمان ریاست جمهوري  

گیري و یادآوري  کند و با بهرهد بین اسرائیل و مصر اشاره میانور سادات و پیمان صلح کمپ دیوی
 کند تا هموطنانش را از صلح باز دارد:هاي دشمنان تلاش میجنایت

خَ../ تَلبِسُ فَوقَ دِمائِي ثِیاباً  / ولِلطّفلِ أبٌ/ هل یَصیرُ دَمي بینَ عینیكَ ماءً؟/ أ تَنسَی رِدائِیَ المُلَطَّ  لِلَبیتِ ربٌّ
زَةً بِالقَصبِ؟/ إنّها الحَربُ! قَد تَثقلُ القَلبَ../ لکِنْ خَلفَكَ عارُ العَرَبِ/ لا تُصالِحْ../ ولا تَتَوَخَّ الهَرَ   ب!  مُطّرَّ
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تبدیل به   -در برابر چشمان تو_ (ترجمه) خانه صاحبی دارد و طفل پدري دارد آیا خون من  
شود؟آیا جامه آغشته ام را فراموش کردي آیا رداي خونینم را فراموش میکنی؟ بر روي  آب می 

پوشی؟ جنگ  پوشانی؟ بر فراز خون من لباسی زربافت میخونم لباسی گلدوزي شده با نی می
ماند صلح نکن شاید که قلب را به درد آورد اما براي همیشه ننگ اعراب بر تو باقی می   /!است

 و به فکر فرار نباش) 
در ادامه شاعر با تکرار واژة خون و یادآوري جنایت دشمنان در قتل و کشتار مبارزان سعی در 

 ها دارد: منصرف کردن آن
ؤوسِ سِواءٌ؟!/ أ قَلبُ الغَریبِ کَقَل  مِ حتّی بِدَمٍ!/ لاتُصالِح وَ لَو قیلَ رَأسٌ بِرَأسٍ/ أ کُلُّ الرُّ بِ لاتُصالِح عَلَی الدَّ

سَیَقولونَ:/ جِئناكَ کَي أخیكَ؟!/ أ عیناهُ عَینا أخیكَ؟!/ وَ هَل تَتَساوی یَدٌ.. سَیفُها کانَ لك/ بِیَدٍ سَیفُها أثْکَلَك؟/  
م../ جِئناكَ. کُن یا أمیرَ الحَکَم/ سَیَقولونَ:/ ها نَحنُ أبناءُ عَمّ./ قُلْ لَهُم: إنّهُم لم یُراعوا العمومَةِ  فیمَن تُحَقنَ الدَّ

حراء/ إلی أن یُجیبَ العَدَم.  یفَ فِي جَبهَةِ الصَّ  هَلَكَ/ وَاغرِسِ السَّ
(ترجمه) بر خون سازش مکن حتی با خون/ سازش مکن اگر چه گفته شود سر در برابر سر/  

ها برابرند؟!/ آیا قلب ناآشنا با قلب برادرت برابر است؟!/ آیا چشمانش همچون ي سرآیا همه
کشد با دستی که شمشیر  چشمان برادر توست؟!/ آیا دستی که شمشیرش به خاطر تو شمشیر می

ند ساخت، یکی است؟! خواهند گفت به سویت آمدیم تا از ریختن خون جلوگیري  تو را بی فرز
ها  به آن  /.حکومت/ خواهند گفت/ ما پسر عمو هستیم  -اي امیر–.. باش  .کنی/ به سوي تو آمدیم

بگو: عمو بودن را در مورد کسی که کشته شده، مراعات نکنند/ و شمشیر را در صحراء بکار/ تا  
 د)ایت که عدم پاسخ ده 

 کند: » آزادي خواهان را به فداکاري دعوت میمراثي الیمامةدر سرودة «
وا له جُرعَةً جرعةً في الفؤادِ الذي یکتوي/ عسَی دمُهُ   أبي ظامِئ یا رجال/ أریقوا له الدمَ کي یرتوي./ وَ صبُّ

بُ   )۳۴۳:  ۱۹۸۷بینَ عروقِ النباتَاتِ،/بین الرمَال../یعودُ لهُ قطرةً قطرةً../فیعودُ لهُ الزمنُ المُنطِوِي(دنقل:المتسرَّ
جرعه   براي او  شود/  تا سیراب  بریزید  خون  او  براي  مردان!/  اي  تشنه است  (ترجمه) پدرم 

هاي گیاهان، اش میان ریشهشود/ امید است خون جاري شدهجرعه بریزید در قلبی که داغ می
 گردد..) ها/ قطره قطره به او بازگردد/ پس زمان سپري شده براي او باز میمیان ماسه
مِ در ادامه همین قصیدة با بکارگیري عبارت « شاعر   رویۀ »، جنایت دشمنان در کشتار بیبرکةِ الدَّ

 کند:دارد و در ادامه جوانان را به مقابله و مبارزه علیه دشمن تشویق میمردم را بیان می
شاشُ،/ وَ لَمْ  مِ/ لَم یَتَناثَر علیه الرَّ في برکةِ الدَّ الغیب/ خاضَ بِساقَیه  مِن رَحمِ  دُ  تِبقِفُوا یا شَباب!/ لِمَن جاءَ 

شائِبةٌ في الثیاب!/ قِفُوا للهلالِ الذي یَستَدیرُ../ لِیُصبِحَ هالاتِ نورٍ علی کُلِّ وجهٍ وَ بابْ!/ قِفُوا یا شَباب!/ کلیبٌ 



 ةيالدراسات اللغوية والأدب  /یوادب  یمطالعات زʪن  محور:  /۳۰۴

تُها _ في سنَا  .یَعودُ  مسِ.. أزهَی../ وَ تفردُ أجنِحَةَ  ./ کَعنقاءَ أحرَقَت ریشَها/ لِتَظَلَّ الحقیقةُ أبهَی../ و ترجَعَ حُلَّ الشَّ
 )۳۴۸: ۱۹۸۷الغدِ../ فوقَ مَدائنَ تَنهَضُ مِن ذِکریاتِ الخَرابِ!! (دنقل: 

(ترجمه) اي جوانان بایستید! در مقابل کسی که از عالم غیب آمده، پاهایش را در جوي خون 
اش نمانده! بایستید در ها بر او پاشیده نشده و اثري از آن بر جامهاي از آن خونفرو برده. قطره

د!  ي نورش بر هر چهره و دري بتابد! اي جوانان بایستی چرخد تا هاله مقابل هلال ماهی که می
می باز  پر کلیب  که  سیمرغی  مانند  بماندگردد...  زیباتر  حقیقت  تا  زده  آتش  را  خود  و .هاي   ..

هایی فرستد بر فراز شهر هاي فردا را می .. و بال .تر شود.. درخشان. اش در مقابل نور خورشیدجامه
 شوند!!!) هاي ویران و خراب بیدار میکه از خاطره

 ) 1983)» (بیروت  8أوراق الغرفۀ ( -
باشد و بعد از مرگش به چاپ رسید. هاي پایانی حیات شاعر میاین دفتر شعري مربوط به سال 

  1»  الخیول بار، «  1»  السریربار، «  2»  الورقة الأخیرة الجنوبيهاي «بار واژة خون را در قصیده  8دنقل  
قالت بار به کار برده است. در قصیدة «  3»  قالت امرأة في المدینةبار، «  1»  بکائیة لصقر قریشبار، «

-» شاعر با به کار گیري ترکیب «شناگران در خون» به شجاعت مبارزان و آزاديإمرأة فِي المدینة
 کند:خواهان اشاره می

الورقیةُ فوق ثلوج العدم/ (قبضاتُ  نحن جیلُ   الحروب../ نحن جیلُ السباحةِ فِي الدمِ../ ألقت بنا السفنُ 
.. و مازال فیها الأسی و الندوب..)/ نحن جیل الألم/ لَم نرَ القدس إلا تصاویر/  -حطمتها  -وحدها  -القلوب 

م سوی رایة العرب الناز م سوی لغة العرب الفاتحین/ لَم نتسلَّ م سوی أنّ هذا الرصاص/  لَم نتکلَّ حین/ وَ لَم نتعَلَّ
مفاتیح باب فلسطین/ فأشهد لنا یا قلم/ أنّنا لَم نَنم/ أنّنا لَم نَقف بین لا و نعم/ ما أقلَّ الحروف التي یتألّف منها  

 )۴۰۵: ۱۹۸۷إسمُ ما ضاع مِن وطن/ و إسمُ مَن أجله/ مِن أخ و حبیب! (دنقل: 
هاي کاغذي ما را بر  (ترجمه)ما نسل جنگ هستیم/ ما نسل شناگران در خون هستیم/ کشتی

ها را نابود کرد در حالی که آن  -به تنهایی   – ها  هاي نابودي انداختند/ پیوند (قبضه) دل روي یخ
ها اندوه و گریه است/ ما نسل درد هستیم/ و جز تصاویري از قدس را ندیدیم/ و همواره در دل 

عرب زبان  به  جز  نگفتیم  عربسخن  پرچم  تنها  و  پیروز/  دست  هاي  به  را  کرده  کوچک  هاي 
هاي سرزمین فلسطین هستند/ پس اي قلم براي  ها کلیدکه گلولهگرفتیم/ و یاد نگرفتیم جز این

ما شهادت بده/ ما نخوابیدیم/ ما میان بله و نه نایستادیم/ چقدر کوچک و حقیرند حروفی که از 
شود که وطن به خاطر آن تباه شد/ اسم کسی که بخاطر آن برادر و دوست ی ساخته می ها اسمآن

 مردند.)
گیرد. در واقع سرخی رنگ پرچم  در ادامه همین قصیدة ترکیب «العلم القرمزي» را به کار می

 باشد: بیانگر ریخته شدن خون مبارزان توسط حاکمان می
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/ الذي رفعَته الجماجم  أو یبیعَ رغیفَ    / ، قالت إمرأةٌ فِي المَدینة:/ مَن یَجرَؤ الآنَ أن یخفضَ العلمَ القرمزيَّ
مال رِ فوق الرِّ مِ الساخنِ المتخثَّ أو یَمدَّ یداً للعظامِ التي ما إستکانت/ (و کانتْ رجالْ..)/ کی تکونَ قوائم   / . الدَّ

: ۱۹۸۷مائدة للتواقیع/ أو قلماً/ أو عَصاً فِي المراسمْ؟/ لم یجبها أحد../ غیرُ سیفٍ قدیمٍ../ و صورةُ جد! (دنقل:  
۴۰۷-۴۰۶ ( 

می جرأت  کسی  چه  حال  گفت:  شهر  در  زنی  بیاورد/ (ترجمه)  پایین  را  قرمز  پرچم  که  کند 
کند) قرص خون گرم لخته شدة  ها آن را بالا بردند/ یا (چه کسی جرأت می(پرچمی) که جمجه

هایی ها لخته شد/ یا دستی به سوي استخوانها را بفروشد/ قرص خون گرم که بر شنروي ماسه
اي براي  هاي سفرهد (تحقیر نشدند) دراز کند/ و مردان بودند/ تا اینکه باشند پایهکه تسلیم نشدن 

امضاي قرارداد/ و یا مدادي/ یا عصایی در مراسم/ کسی به او پاسخ نداد/ به جز شمشیر قدیمی/ 
 و تصویر پدر بزرگ.)

 قصائد المتفرقۀ  -
آن به  که  بعد از شش دفتر شعري  به عنوان قصائد  در دیوان أمل دنقل  بخشی  ها اشاره شد 

بار واژه «الدم» را به کار    4باشد. شاعر در این قصائد نیز  قصیده می  7متفرقه آمده است که شامل  
قصیدة «  3برده است که   در  و  عشاءبار  در قصیدة «  1»  أبکیهبار نیز  سرودة لا  در  بوده است.   «

زند و همچون حضرت مسیح به دنبال زنده ي خود می«عشاء» نقاب حضرت مسیح را بر چهره
آننمودن انسان به  جانی دوباره  تا  است  خویش  زده سرزمین  غفلت  و  مرده  و  هاي  ها ببخشد 

 آرمان خواهی، بیداري و جاودانگی را سرلوحه مبارزان قرار دهد.
ةَ المَسَاء!/... وَ عَادَتِ الأیدي تُر اوِحُ  قَصَدتهُم فِي مَوعِدِ العَشاء/ تَطالَوا لِي بُرهَة،/ وَ لَم یَردِ واحِدٌ مِنهُم تَحَیَّ

یحَکُم.. دَمي/ هذا دَمي.. فانتبهوا»/.. لَم  غیرَة/ فِي طَبَقِ الحَساء/ نَظرتُ فِي الوَعاءِ:/ هَتَفتُ: «وَ المَلاعِقُ الصَّ
ماء! (دنقل: یَأبَ  فاهُ تَعلِقُ الدِّ تِ الشَّ غیرة/ وَ ظَلَّ تِ الأیدِي تُراوِحُ المَلاعِقَ الصَّ  ) ۴۲۲-۴۲۳: ۱۹۸۷هُوا!/ وَ ظَلَّ

ها سلام شامگاه ها رفتم/ مدتی به من نگریستند/ و کسی از آن(ترجمه) شب هنگام به دیدار آن
هاي کوچک در کاسه سوپ نمودند/ ها شروع به چرخاندن قاشقرا پاسخ نداد/ و بار دیگر دست 

خونم/ این خون من است پس هشیار باشید»/ به داخل ظرف نگاه کردم/ فریاد زدم: «واي بر شما  
دست و  ندادند!/  قاشقاهمیتی  همچنان  میها  را  کوچک  دهانهاي  و  خون چرخاندند/  نیز  ها 

 لیسیدند) می
دعوت می خونش  خوردن  به  در مهمانی را  خود افراد حاضر  به عبارتی  حضرت مسیح  کند 

دهد. شاید این کند ولی شاعر در اینجا نسبت به خوردن خونش هشدار میدیگر خود را فدا می
 هشدار بیانگر این است که در جامعه عربی و کشور کسی حاضر به فداکاري و ایثار نیست. 



ةيالدراسات اللغوية والأدب  /یوادب  یمطالعات زʪن  محور:  /۳۰۶

کشد. خواهان و مبارزان را به تصویر میدر قصیدة «لا أبکیه» با تعبیري شگرف کشتار آزادي
ها نیل دیگري به راه افتاده دنقل کشتار و قتل عام مردم آنقدر زیاد بوده که گویی از خون آن

است: 
المستطیبة الرمالُ منه تستقي آخرٌ/ نِیلٌ مَ الدَّ وکأن

مَض مصرَ یا أبنائكِ وطیبةْ◌کلُّ نُبْلٍ في الغدِ شهداء وا/
شوند. هاي) پاك از آن سیراب میهاي (شن(ترجمه) گویی خون، نیل دیگري است که ماسه

اي مصر! همۀ فرزندانت در راه شرافت و پاکی شهید شدند) 
هاي شعري او آمده است. در جدول زیر تعداد و چگونگی کاربرد این واژه در دفتر

نتیجه
از رهگذر بررسی واژة «الدم» در دیوان أمل دنقل، روشن شد که این واژه، بسامد بسیار بالایی 

بار از آن در دیوان شعري خود از آن استفاده کرده است. این واژه 94در شعر او دارد و جمعاً 
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